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 مقدمه (۳

عقلی توسل و طلب شفاعت از اولیاء الهی و واستطه قترار دادن   -تحلیل و بررسی قرآنی

ز دیرباز ذهن بسیاری از اندیشمندان را به ختود مشتغول   ایشان مسأله بسیار مهمی است که ا

های مقابل و  ترین مسئله مورد نزاع شیعه با برخی از فرقه کرده است. دفاع و تبیین از اساسی

طلبد تتا در ایتن زمینته مقتالات متعتددی بته        ارائه نگرشی نو از نگاه عقل به همراه نقل، می

شدن حاجتات توستط ایشتان متورد       منظور برآورده  نگارش در آیند. توسل به اولیاء الهی به

صراحت از قتدرت بتر تصترف در عتالم      تأیید قرآن است. خداوند متعال در آیات متعدد به 

است. اما پرسش اول این تحقیق آن استت کته     هستی از سوی برخی از اولیاء خود یاد کرده

لیه برای نظام هستتی دو  توسل در نگاه عقل آیا مورد تایید است یا نه؟ حکمای حکمت متعا

قوس صعود و نزول قائلند، ایشان معتقدند: ولیّ الهی در قوس نتزول واستطه بتین خداونتد     

متعال و موجودات مادون ختودش استت. ولتیّ الهتی در نظتام هستتی مجترای اراده الهتی         

 گری اولیاء الهی حیات مادی از بین خواهد رفت. شود و بدون واسطه محسوب می

ها، شفاعت در حق کفار، شفاعت بدون اذن و مشتیت الهتی،    فاعت بتدر منطق قرآن ش

استت.   شود، مردود قلمداد شده شفاعت بدون ضابطه که سبب جرأت بر ارتکاب معاصی می

کند، مورد تأکید  اما شفاعتی که در آن شفاعت کننده به اذن و مشیت و اراده الهی شفاعت می

اله آن است که شفاعت از نگاه حکمت متعالیته  است. پرسش دوم این مق و تثبیت قرار گرفته

چه تبیینی دارد؟ صدرالمتألهین قائل است شفاعت همان وساطت برای تابش نور الهی است 

و هر گاه مناسبت ذاتی بین مشفوع و شافع برقرار باشد نور الهی و رحمت و فیض حضرت 

 رسد.  حق از سوی خداوند متعال و با واسطه اولیاء الهی به مخلوقات می

توان طلب شفاعت و توستل   در حکمت متعالیه مبانی ای وجود دارد که به واسطه آن می

را مورد تحلیل عقلی قرار داد  که عبارتند از: تشکیک وجود، قاعتده الواحتد، قاعتده امکتان     

اشرف، تفاوت وساطت ما به الوجود و ما منه الوجود، قابلیت ایجاد و اعدام نفس در ظترف  

کلمتا کتان   »ی  قای نفس بعد از مرگ و قدرت تاثیرگذاری بیشتر طبق قاعدهذهن و خارج، ب

و... . ما در این تحقیق در صدد تبیین این مبتانی عقلتی نیستتیم    « الشیء أبسط کان اکثر فعلا

ختواهیم بتا تحلیلتی نتو از      پردازیم( و فقط می شاء الله در تحقیق دیگری به این مهم می )ان 
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ولیاء الهی در نگاه قرآن و حکمت متعالیه اثبات کنیم کته قترآن و   انواع توسل و شفاعت به ا

راستا بوده و هر دو در جواز و بلکه وجوب عقلی توسل  حکمت متعالیه کاملاً با یکدیگر هم

 و شفاعت متفق القول هستند.

نگارندگان این مقاله با تتبعی که در کتب و مقالات داشتند مقاله یا کتابی را کته مستتقیماً   

بررسی توسل و شفاعت از نگتاه حکمتت متعالیته بپردازنتد، نیافتنتد. البتته در متواردی،        به 

اند. ستعی بتر    عناوینی مرتبط یافت شد ولی در عمل فقط به بررسی قرآنی و روایی پرداخته

حال متقن، تحلیل  است که توسل و شفاعت از نگاه نقل نیز با بیانی مختصر و درعین آن شده

فلستفه  »بعضاً ملاحظه شد که عنوان مقاله یا کتاب یا کلید واژه هتا را  و بررسی شود. گرچه 

نام گذاری کرده اند ولی عملاً همان ادله روایی و قرآنی را مطرح کرده اند. به عنوان « توسل

مثال پایان نامه ارشد شفاعت و توسل از دیدگاه عقل و نقتلِ دانشتگاه فردوستی مشتهد کته      

چه شفاعت و توسل و بررسی آنها از نگتاه قترآن و روایتات و    تقریبا تمام بحث را به تاریخ

پاسخ به شبهات پرداخته و حتی یک فصل مجزا هتم بته بررستی عقلتی شتفاعت و توستل       

 اختصاص نداده است.
 

 معنای لغوی توسل:(۹

وسلت الی ربتی وستیلۀ أی عملتت عمتلاً     »گوید:  خلیل بن احمد فراهیدی در العین می

« به الیه و توسلت الی فلان بکتتاب أو قرابتۀ، أی تقربتت بته الیته.      أتقرب به إلیه. و توسلت

 (3۱4: 6ق، ج1816)فراهیدی، 

ام کته بتا آن بته     ام، یعنی عملتی را انجتام داده   ای جسته ترجمه: بسوی پروردگارم وسیله

سبب خویشاوندی، یعنتی   کس با کتابی یا به  سوی الله نزدیک شوم. توسل پیدا کردم به فلان

 کتاب و یا نسبت خویشاوندی به او نزدیک شدم. به وسیله

 الوستائل.  و الوسیل الجمع و الغیر، الی به یتقرب ما الوسیلۀ:» گوید: می صحاح در جوهری

 ج ق،1866 )جوهری، «بعمل إلیه یتقرب أی بوسیلۀ، الیه توسل و وسیلۀ ربه الی فلان وسل یقال:

 وستیله،  جمع شوند. می نزدیک دیگری به آن بواسطه که است چیزی آن وسیله، ترجمه: (1481 :5

 واسطه به یعنی کرد، توسل پروردگارش سوی به فلانی شود: می گفته وقتی است. وسائل و وسیل
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 عملی به سوی خداوند متعال نزدیک شد.

وسل فلان الی الله وسیلۀ إذا عمل عملا تقرب بته  » گوید:  منظور در لسان العرب می ابن 

ترجمته:   (628: 11، جق1865)ابتن منظتور،   « وسیلۀ إذا تقرب إلیه بعمتل الیه. و توسل إلیه ب

شود فلانی وسیله ای به سوی خداوند متعال اتخاذ کترد کته عملتی را بترای      زمانی گفته می

نزدیک شدن به الله انجام داده باشد. و توسل به سوی خداوند متعال یعنی تقرب جستتن بته   

 سوی خداوند متعال با عمل.

معنای استفاده و مدد جستن از چیزی برای   ه مشخص شد، توسل در لغت بهطور ک همان

ای برای تقرب و نزدیتک   معنای استفاده از وسیله  تقرب به دیگری است. توسل به الله نیز به

 شدن به خداوند متعال است.
 

 عقلی معنای اصطلاحی توسل-تبیین قرآنی(۱

که اولاً دقیقاً محل نزاع بین قتائلان و  تبیین معنای اصطلاحی توسل بسیار مهم است چرا 

کنتد. ثانیتاً    اساس جلوگیری متی  های بی ها و نزاع فهمی منکران توسل مشخص شده و از کج

شود که توسل در اصطلاح قرآن و سنت چته نستبتی بتا توستل مطترح شتده در        روشن می

 حکمت متعالیه دارد.

 است: ته فتوسل به اولیای الهی در معانی سه گانه ذیل به کار ر

 ( وسیله قرار دادن ذات اولیای الهی۳ن۱

خاطر مقام و منزلت بزرگتی کته    گوییم: الهی به در این معنا از توسل به خداوند متعال می

الستلام دارنتد، متن را     بیتت علتیهم   علیه و آله و سلم و اهل الله  اولیائت همچون پیامبر صلی 

 ببخش یا فلان حاجتم را بده. 

ین اصطلاح از توسل فرقی میان حیات و ممات اولیاء الهی نیست و روشن است که در ا

توانیم حاجات خود را از خداوند متعال با وسیله قرار دادن و تمسک به عتزت، آبترو،    ما می

 مقام و منزلت اولیاء الهی بخواهیم.

 کنیم: در ادامه به مواردی از تمسک به ذات اولیاء الهی در کتاب و سنت اشاره می

علیه واله   الله وسل حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام به پیامبر خاتم صلی الف( ت

 اش بیت گرامی و سلم و اهل
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 «فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه»فرماید:  سوره بقره خداوند متعال می 26در آیه 

استت کته علتت پتذیرش       در تفسیر این آیه، روایات متعددی از شیعه و سنی وارد شده

توبه حضرت آدم علی نبینا و آلته و علیته الستلام وستیله قترار دادن ذات مقتدس پیتامبر و        

 السلام بود. بیت علیهم اهل

 عنوان نمونه به روایات ذیل توجه کنید: به

امیرالمومنین علی بن ابی طالب می گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره آیته  

پرسیدم. حضرت در پاسخ فرمود: زمانی که ختدا آدم  « علیه فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب»

ها گریه کرد، تتا اینکته حضترت     را در هند و حوا را در جدّه هبوط داد، حضرت آدم مدّت 

قتدرت ختود    حق ملک جبرائیل را بر ایشان فرستاد و بیان داشت: ای آدم! آیا من تتو را بته   

آیا فرشتگان خود را به سجده کردن بر تو امتر  نیافریده ام؟آیا از روح خود در تو ندمیده ام؟ 

نکردم؟ آیا حوّا، کنیز خود را به زوجیت تو درنیاورده ام؟. حضترت آدم علتی نبینتا وآلته و     

علیه السلام عرض کرد: بله. حضرت حق فرمود: پس این همه گریته کتردن بته چته ستببی      

ه ام؟ حضرت حق است؟ عرض کرد: چگونه گریه نکنم، در حالی که از رحمت تو دور شد

فرمود: این کلمات را یاد بگیر، همانا خدا قبول کننده توبه تو و بخشنده گناهت است. بگتو:  

اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا اله الا انت عملت سوء و ظلمت نفسی 

 (76:  1ج، م1۱42فاغفر لی انک انت الغفورالرحیم. ) سیوطی، 

الستلام را   بیتت علتیهم   رت آدم ذات نورانی پیتامبر و اهتل  طور که مشاهده شد حض همان

است. باید توجه شود کته توستل حضترت     ای برای رسیدن به مقصود خود قرار داده  وسیله

الستلام   بیت علیهم از حیات دنیوی پیامبر و اهل اش قبل  بیت گرامی آدم به پیامبر خاتم و اهل

توسل بته ذات، مقتام و عظمتت اولیتای الهتی      کند که  روشنی دلالت می  بود و این مسئله به

 منحصر به حیات دنیوی ایشان نیست.

ب( شخصی نابینا  نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و ستلم آمتد و گفتت: از خداونتد     

به من سلامتی روزی کند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر  متعال طلب کن 

کنم. او پاستخ داد   تو بهتر است، اما اگر بخواهی برایت دعا می بر این بیماری صبر کنی برای
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الله صلی الله علیه و آله و سلم به شخص نابینا فرمود: وضو بگیتر و    نه، برایم دعا کن. رسول

اللهم انی اسالک و اتوجه الیتک  »دو رکعت نماز بخوان و بعد از نماز این دعا را قرائت کن: 

سلم نبی الرحمۀ یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حتاجتی   بنبیک محمد صلی الله علیه و

خواند  گوید شخص نابینا دائما این دعا را  عثمان بن حنیف می «هذه لتقضی اللهم فشفعه فی.

 (33۱: 5، جق1865تا آنکه شفا یافت. )ترمذی، 

ی شود در این روایت شخص نابینا به مقام و عظمت پیامبر گرام طور که ملاحظه می همان

 گیرد.  توسل کرده و ذات ایشان را واسطه قرار داده و حاجت خود را می

ج( ابوسعید خدری می گوید: رسول الله صلی الله علیه و آلته و ستلم بیتان داشتت: هتر      

شخصی که از منزل خود بیرون می رود، این دعا را قرائت کند حضرت حتق رو بته او متی    

کنند:  ای خدای من! به حق سائلان آستانت، هزار فرشته برایش طلب مغفرت می  66کند و 

به حق این قدم زدن من که از روی معصیت، دنیا طلبی، ریا و سمعه نیست و فقتط از روی  

خواهم که متن را وارد   دور شدن از غضب تو  و به دست آوردن رضایت تو است، از تو می

و هستی. )قزوینتی،  آتش جهنمت نکنی و معاصی ام را ببخشی؛ همانا بخشنده گناهان فقط ت

 (357: 1جبیتا، 

روشن است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم  می خواهد بیتان کنتد بته هنگتام     

هستتند    درخواست حاجت از حضرت حق، به سائلان آستان ربوبی کته همتان اولیتاء الهتی    

ذات  توسل کرده و آنها را واسطه فیض و رحمت قرار دهیم. این توسل هم از نوع توسل به

 محسوب می شود.

آمد. عثمتان کته در آن زمتان      شخصی به سبب حاجتی که داشت نزد عثمان بن عفان د(

حنیف دیدار کترده   بن خلیفه هم بود به آن شخص توجهی نکرد. این شخص در راه با عثمان

حنیف برای حل مشتکلات ایتن    و از عثمان به خاطر بی توجهی اش شکایت کرد. عثمان بن

فت: با وضو و طهارت به مسجد برو و دو رکعت نماز خوانتده و بعتد نمتاز    شخص به او گ

اللهم انی اسئلک و اتوجه الیک بنبینا محمد نبی الرحمۀ یا محمد انی »این دعا را قرائت کن: 

این شخص مدتی پس از عمل به گفته عثمان بن حنیف  «اتوجه بک ربی فتقضی لی حاجتی.

حنیف گفت: من کتار خاصتی انجتام     دانی کرد. عثمان بنپیش او رفت و از راهنمایی او قدر
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ندادم و فقط مطلبی را که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودم به تتو گفتتم.   

 (21: ۱ج، ق1815)طبرانی، 
 

اولیاء  السلام و بیت علیهم ( توسل به دعای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، اهل۹ن۱

 الهی

کنیم که از خداوند متعال حاجات متا   ز توسل از اولیای الهی درخواست میدر این نوع ا

تواند در زمان حیات ایشان باشتد یتا حتتی در     را بخواهند. این درخواست از اولیاء الهی می

 زمان ممات ایشان.

 کنیم:  در ادامه به برخی از آیات و روایات مؤید این توسل اشاره می

 الرجیمالف( أعوذ بالله من الشیطان 

قَالَ سَوْفَ اَستَْغْفِرُ لَکُمْ ربَِّی اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الترَّحِیمُ.   یَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ؛

 (۱6-۱7)یوسف، 

ترجمه: گفتند: ای پدر برای ما طلب مغفرت کن همانا متا اشتتباه کترده ایتم. گفتت: بته       

 کنم که او همانا آمرزنده مهربان است. رم برای شما طلب آمرزش میزودی از پروردگا

حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیته الستلام    در این آیه خداوند متعال داستان برادران

حضترت یعقتوب علتی     ها بعد از ندامت و توجه به کارشان، پیش کند که آن را یادآوری می

هتا   درخواست کردند که از خداونتد متعتال بترای آن    نبینا و آله و علیه السلام آمدند و از او

طلب بخشش کند. حضرت یعقوب هم نگفت که چرا خودتان مستقیماً سراغ حضرت حتق  

هتا   ها وعده داد که از خداوند متعتال بترای آن   اید، بلکه به آن روید و به من متوسل شده نمی

 طلب بخشش خواهد کرد.

فُسَهُمْ جَاءوُکَ فَاستَْغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجتَدُوا اللَّتهَ   ب( وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْ

 (78تَوَّابًا رَحِیمًا. )نساء، 

آمدنتد و   ترجمه: اگر آنان هنگامی که در حق خود ظلم و ستم کرده بودند نتزد تتو متی    

کرد، قطعاً خدا را بسیار  زش میاستغفار می کردند و پیامبر نیز برای آنان طلب مغفرت و آمر

 یافتند. توبه پذیر و رحیم می
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این دو آیه همراه با روایت بعدی به صراحت دلالت بر جواز توستل بته دعتای اولیتای      

 الهی می کنند.

آمد کنار قبتر پیتامبر صتلی الله     بلال بن حارث قحطی آمد، عمر بن الخطاب ج( در زمان

ابود شدند، از خدای عالم باران رحمت طلب کتن. بعتد   علیه و آله و سلم و گفت: امت تو ن

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خوابش آمد و گفت برو پیش عمتر و ستلام مترا بته او     

برسان و به او خبر بده که باران رحمت نازل خواهد شد و به او بگو که نسبت به مردم بذل 

یلی گریه کرد که ما قابل این سلام و بخششت بیشتر باشد. این شخص آمد نزد عمر. عمر خ

که از دستم بتر بیایتد کوتتاهی نختواهم      نبودیم. و گفت: هیچ خدمتی را نسبت به مسلمانان

 (8۱5: 3ق، ج126۱کرد.)عسقلانی، 

 ( توسل به منظور برآورده شدن حاجات  توسط خود اولیاء الهی۱ن۱

هیم که حاجات ما را خوا توسل در این اصطلاح بدین صورت است که از  ولی الهی می

برآورده کند. در این نوع از توسل، توسل کننده معتقد است خداوند متعال بترآورده ستاختن   

رو از ایشتان حاجتات ختود را     است، ازاین برخی از حاجات را بر عهده اولیاء الهی قرار داده

شتود و هتیچ    خواهد. روشن است که نگاه استقلالی به ولتی الهتی منجتر بته شترک متی       می

کننتد.    تواند اعتقاد داشته باشد که اولیاء الهی مستقلاً حاجات ما را برآورده متی  مسلمانی نمی

این اصطلاح از توسل به شدت مورد انکار وهابیت بتوده و آن را کفتر متی داننتد. فلاستفه      

معتقدند این معنا از توسل نه تنها منافاتی با توحید افعالی ندارد بلکه کاملاً منطبق بر چیتنش  

نظام هستی بوده و اولیای الهی مجرای اراده الهی محسوب می شوند و اساسا بتدون اولیتای   

الهی و واسطه گری ایشان حیات مادی به کلی از بین می رود. صدرالمتالهین در این باره می 

گوید: وجود نبی صلی الله علیه و آله و سلم و امام تنها به جهت ایتن نیستت کته متردم در     

نی و دنیوی به ایشان نیازمند اند اگر چه این جایگاه ضرورتاً بر وجود پیتامبر  اصلاح امور دی

شود بلکه پیامبر و امام کسانی هستند که زمین و آسمان بواسطه ایشان قوام  و امام مترتب می

دهنتد؛ ... بتر ایتن     سبب وجود ایشان به حیات خود ادامه می  کنند و ساکنان زمین به پیدا می

ماند.)صتدرالمتألهین،   حتی یک لحظه هم بدون امام و انستان کامتل نمتی    اساس عالم هستی

(. ایشان در جای دیگر می گوید: تمام امور قابلیت آن را ندارنتد تتا   567، ص 3ش، ج1277
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ستبب   الوجود است دریافت کنند و امتوری کته بته    مستقیماً فیض را از منبع فیض که واجب

کنند که  یستند، این فیض را از امری دریافت مینقص در ذاتشان مستعد قبول مستقیم فیض ن

 (288: 2ج ب،1277هاست. )صدرالمتالهین، واسطه میان واجب تعالی و آن

اند. قتوس نتزول هستتی بتا تجلتی       حکما برای نظام هستی دو قوس صعود و نزول قائل

. شود از آن عالم عقل و نفس بوده و در نهایت به عالم ماده ختم می حضرت حق آغاز و پس

در قوس صعود نیز از هیولا که کف عالم ماده است شروع شده و بته خداونتد متعتال ختتم     

تواند تمام مراتب هستی را در خود جمع کترده و   شود. انسان کامل یا همان ولی الهی می می

تترین مرتبته را در حیطته     ترین مرتبه تتا عتالی   براساس حرکت جوهری همه مراتب از نازل

گوید: ذات حضرت حق قدیم است  د. صدرالمتألهین در این باره میوجودی خود داشته باش

و مخلوقات حادث. تناسبی بین قدیم و حادث نیست، ولتی الهتی واستطه قتدیم و حتادث      

کنتد و   است. ولی الهی از یک حیثیت قدیم است و از حضرت حق کسب و طلب فیض می

، نیتز  81: 8جمان، هرستاند.)  از یک حیث دیگر حادث است و فتیض را بته مخلوقتات متی    

 (188 :1276همو،

واسطه فیض بودن اهل بیت علیهم السلام و اولیای الهی مورد قبول فقهای امامیه استت.  

؛ نیتز همتان،   241-26۱ :3ق، ج1814ایشان نیز بر این مطلب صحه گذاشته اند. )اصتفهانی،  

لوقات ولایتت  السلام بر مخ بیت علیهم (. آیت الله خویی می گوید: بدون شک اهل 112: 5ج

آینتد؛ چترا کته اگتر ایشتان نبودنتد متردم آفریتده          دارند و واسطه در ایجاد آنان بشمار متی 

شدند و وجود مردم از ایشان است. ایشان واستطه در افاضته وجتود بته متردم هستتند.        نمی

   (36۱: 8ق،ج181۱)صغیر، 

ی از اولیتاء  کند که برخت  روشنی دلالت می در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به

خداوند متعال اجازه تصرف در عالم هستی داشته و برخی از امتور غیرعتادی را بته اذن الله    

توانند انجام دهند. پس در منطق قرآن نیز توسل برای برآورده شدن حاجات توسط اولیاء  می

 الهی مورد تایید واقع شده است.

 م در خلق پرنده، شفا دادنی نبینا و آله و علیه السلاترفات حضرت عیسی علتالف( تص
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 مریض و زنده کردن مردگان

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

أَکْمَتهَ وَ  أنَِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَۀِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِتإِذْنِ اللَّتهِ وَ أبُْترِاُ الْ   

 (8۱.)آل عمران،  اللَّه الْأبَْرَصَ وَأُحْییِ الْمَوْتهَ بِإِذْنِ

دمتم و بته اذن و اراده الله،    ترجمه: متن از گِتل، پرنتده ای درستت کترده و در آن متی       

کتنم و بته اذن    شود. مردگان را به اذن و اراده خداوند متعتال زنتده متی     ای)واقعی( می پرنده

 . ( را شفا می دهم حضرت حق، کورِ مادرزاد و مبتلایان به برص)پیسی

 آصف بن برخیا در آوردن تخت بلقیس ب( تصرف 

حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیته الستلام خواستتار آوردن     آیات قرآن کریم، بنابر

گفت که قبل از بلند شدن حضرت سلیمان علی  جنیان یکی از شد. ملکه سبأ تخت پادشاهی

ز کتتاب بتوده، گفتت    آورد. فرد دیگری که آگاه به بخشی ا را می نبینا و آله و علیه السلام آن

کنتد و   پیش از چشم برهم زدن سلیمان علی نبینا و آله و علیه الستلام تختت را حاضتر متی    

 کار را انجام داد. این
 

أنََتا  قالَ یا أَیُّهَا الْمَلَؤُا أَیُّکُمْ یَأْتیِنِی بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ یَأْتُونِی مُسْلمِِینَ* قالَ عِفْرِیت  مِنَ الْجِنِّ 

قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْم  مِنَ الکِْتابِ أَنَا  بهِِ قبَلَْ أنَْ تَقوُمَ منِْ مقَامکَِ وَ إنِِّی علَیَهِْ لَقوَیٌِّ أمَیِنٌ*آتِیکَ 

أَ  نِیآتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قالَ هذا مِتنْ فَضْتلِ رَبِّتی لِیَبْلُتوَ    

 (86-24أَشکُْرُ أَمْ أَکْفُرُ وَ مَنْ شَکَرَ فَإنَِّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ ربَِّی غَنِیٌّ کَرِیم . )نمل، 

سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام گفت: اى بزرگان، کدام یک از شما تخت  ترجمه: 

لیم نزد من آیند؟ عفریته از جنّ گفت: من آورد پیش از آن که به حال تس او را براى من مه

آورم پیش از آن که از مکانت برخیزى و من نستبت بته ایتن امتر، توانتا و       آن را نزد تو مه

امینم، اما کسه که به بخشی از کتاب علم داشت گفت: پیش از آن که چشم بر هم زنته، آن  

این از فضل حضرت حق  را نزد تو می آورم. زمانی که سلیمان تخت را نزد خود دید گفت:

است، تا  از این طریق من را آزمایش کند که آیا شاکر این نعمت ها می شوم یا کافر؟! و هر 

کس شاکر باشد، به نفع خود شکر کرده است و هر کس کافر باشد به خودش ضرر رستانده  

 است، همانا پروردگار من، بی نیاز و کریم است.
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ست ولی به شهادت روایات و نظر مشهور مفسران این از این فرد نام نبرده ا قرآن اگرچه

 شخص آصف بن برخیا وصی حضرت سلیمان بود. 

السلام در روایتی خطاب به جابر فرمود: توانتایی آصتف بتن برخیتا بترای       امام باقر علیه

حرف اسم اعظم خداوند متعال استت   62خاطر دانستن یک حرف از  آوردن تخت بلقیس به

حترف از استم اعظتم را در اختیتار داریتم. )کلینتی،        63ه ما امامتان  و این در حالی است ک

السلام ولایت  بیت علیهم با توجه به این روایت صحیح السند اهل( 156-157: 1ج، ش12۱3

در یشتان کتاملاً منطقتی و معقتول استت.      رو شفاعت و توسل بته ا  در تکوین دارند و ازاین

ه گری حقیقی اولیای الهی اشاره شتده استت.   روایات و زیارت نامه های متعدد نیز بر واسط

 به عنوان نمونه به موارد ذیل توجه شود:

زیارت جامعه کبیره: بکم فتح الله و بکم یختم، بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء أن 

تقع علی الأرض إلّا بإذنه، بکم ینزل الرحمه و بکم یمسک الأرض أن تستیخ بأهلهتا و بکتم    

 سیها.)مفاتیح الجنان(یثبت جبالها علی مرا

زیارت امام حسین علیه السلام: ارادۀ الرّبّ فی مقادیر أموره تهتبط إلتیکم و تصتدر متن     

 بیوتکم.)مفاتیح الجنان(

؛ 34امیرالمومنین علیه السلام: فإنا صنائع ربّنا و الناس بعد صنائع لنا. )نهج البلاغه، نامته،  

 (345 :ق1811؛ طوسی، 877: 3جق، 1862طبرسی، 

 ق،1835ل المعصوم علیه السلام: ولّاهم أمر عباده و أمرهم علتی خلقته. )حتر عتاملی،     قا

 .(1۱7: 3ج

 استت:  آمتده  آید می حساب به شیعه تفسیری کتب ترین قدیمی از که کوفی فرات تفسیر در

دعاها  ماه بواسطه فرمود: ایشان که کرد نقل سلم و واله علیه الله صلی الله رسول از غفاری ابوذر

 (354 ق: 1816 )کوفی، شود. می آسمان نازل از باران و شود می شود، بلاها دفع تجاب میمس
  

 معنای لغوی شفاعت (۰

 ریشه و اصل کلمه شفاعت، شفع است. شفع به معنای زوج می باشد. شفاعت در لغت  

 به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر به منظور یاری کردن است.
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 بتاخخر  فشفعته وترا کان تقول: أزواجا. العدد من کان ما الشفع:» وید:گ می العین در فراهیدی

 (371 :1ج ،ق1816 )فراهیدی، «المعین. لغیره .... والشافع: والشافع: الطالب شفعا. صار حته

ترجمه: شفع به اعدادی می گویند که زوج باشد. می گویی: فلان عدد فترد بتود و یتک    

شافع همان طلب کننده برای غیتر استت.  شتافع بته     عدد دیگر همراهش کردم و زوج شد. 

 معنای کمک کننده است.

الشفع: خلاف الزوج، وهو الوتر. تقول: کان وترا فشتفعته  »جوهری در صحاح می گوید: 

شفعا. والشفیع: صاحب الشفعۀ وصاحب الشفاعۀ. واستشفعته إله فلان، أی ستألته أن یشتفع   

 (1324: 2ج، ق1866)جوهری، « لی إلیه.

جمه: )شفع به معنای زوج است( خلاف زوج، وتر)فرد( است. می گویی فترد بتود و   تر

من شفع کردم. شفیع به معنای صاحب شفاعت است.  طلب شفاعت کتردم از او بته ستوی    

 فلانی، یعنی از او خواستم شفیع من شود نزد فلانی.
 

قول: کتان وتترا   الشفع: خلاف الوتر، وهو الزوج. ت»ابن منظور در لسان العرب می گوید: 

فشفعته شفعا. والشفیع: الشافع، والجمع شفعاء. وروی عن المبرد وثعلب أنهما قالا فتی قولته   

تعاله: من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه، قالا: الشفاعۀ الدعاء ههنا. وشفع إلیه: فی معنه طلب 

وهتی الستؤال فتی     إلیه. وقد تکرر ذکر الشفاعۀ فی الحدیث فیما یتعلق بأمور الدنیا واخخرۀ،

 (145 -142 : 4ج، ق1865)ابن منظور، « التجاوز عن الذنوب والجرائم.

ترجمه: شفع خلاف فرد و به معنای زوج است. می گویی فرد بود و من شتفعش)زوج(  

کردم. شفیع به معنای شافع است و جمعش شفعاء می شود. از مبرد و ثعلب نقل شده استت  

گفته اند: شفاعت در این آیه به معنای دعا « ع عنده الا باذنهمن ذا الذی یشف»که در معنای آیه

است. به سوی او شفاعت کرد یعنی از او درخواست کرد. کلمه شفاعت در احادیث در امور 

دنیوی و اخروی تکرار شده است و در چنتین متواردی بته معنتای درخواستت گذشتت از       

 گناهان و جرم ها است.

 حی شفاعتعقلی معنای اصطلا-تبیین قرآنی(5

شتده در   های متعددی وجود دارد مانند بررسی روایات متعتدد نقتل   درباره شفاعت بحث

کتب روایی شیعه و سنی و داوری در این روایات، بررسی مصالح و حکمت های شتفاعت؛  
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شرائط شمول شفاعت، شرائط شفاعت کنندگان، شرائط شفاعت شتوندگان، اثتر شتفاعت و    

آورد، اشکالات متعتدد   برد یا رفعت درجه هم می ن را از بین میکه آیا شفاعت فقط گناها این

به اصل شفاعت و پاسخ به اشکالات؛ جواز طلب شفاعت از اولیاء و... . هدف ایتن تحقیتق   

یک از موارد فوق نیست و ما در این تحقیق درصتدد تبیتین قرآنتی و عقلتی شتفاعت        هیچ

خوبی از عهتده تبیتین     ی نگاشته شده و بههستیم. البته در موارد فوق ،کتب و مقالات متعدد

عنتوان مثتال استتاد     آیات و روایات، شرایط  شمول شفاعت و سایر موارد بر آمده انتد.  بته  

سبحانی، در کتاب الالهیات علی هدی الکتاب و السنۀ و العقل به این مهتم پرداختته استت.    

 (273-226 : 8ج، ق1816)سبحانی،

اتفاق تمام مذاهب اسلامی است.  قوشچی می گوید:  مسئله شفاعت در روز قیامت مورد

مسلمانان )اصل(شفاعت را به عنوان یتک اصتل مستلم پذیرفتته انتد و دربتاره آن اختتلاف        

 (1۱2 :ق1243و نیز ر.ک: امین،  562ش: 12۱2ندارند. )قوشچی، 

در ادامه ابتدا به بررسی قرآنی شفاعت پرداخته و سپس نظتر حکمتای حکمتت متعالیته     

 زمینه را گزارش می کنیم:دراین 

اول: آیتاتی کته شتفاعت را     دستته  قرآن کریم شش دسته آیتات در متورد شتفاعت دارد:   

 :کنند طورکلی نفی می به

 (358)بقره، « یَوْم  لَا بَیْع  فِیهِ وَلَا خُلَّۀٌ وَلَا شَفَاعَۀٌ»اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

زی توانتد خریتد و نته دوستتی و     ترجمه: روزی که نه کسی )برای آستایش ختود( چیت   

 شفاعتی به کار آید.

 کند.  دسته دوم آیاتی که شفاعت مقبول نزد یهودیان را رد می

ا وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تجَْزِی نَفْس  عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَۀٌ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْهَتا عَتدْلٌ وَلَت   »

 (84)بقره، « هُمْ یُنْصَرُونَ

شتود و هتیچ    جای دیگری مجتازات نمتی   کسی به که در آن هیچ ترجمه: بترسید از روزی

 شود. شود و کسی یاری و کمک نمی گردد و از کسی عوضی گرفته نمی شفاعتی پذیرفته نمی

 آیه فوق خطاب به قوم یهود است و در صدد ابطال شفاعتی است که یهود قائل بود.
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ا هستیم و انبیا قطعا از ما شفاعت خواهند کرد و ایتن مطلتب   گفتند ما اولاد انبی یهود می 

 ها و ترک واجبات کرده بودند. را دستاویزی برای ارتکاب معصیت

 کند. دسته سوم: آیاتی که وجود شفیع برای کفار را نفی می

 (84-87 )مدثر، «الشَّافعِِینَ فَاعَۀُشَ تَنْفَعُهُمْ فَمَا * الْیَقِینُ أَتَانَا حَتَّی الدِّینِ* بِیَوْمِ نُکذَِّبُ وَکُنَّا»

گویند( و همواره روز جزا را انکار می کتردیم تتا آنکته مترگ متا فترا        ترجمه: )کفار می

 رسید. پس آنان را شفاعت شفیعان سودی نمی دهد.

خاطر کفرشان و نبود هیچ سنخیتی با شفاعت کنندگان صلاحیت  روشن است که کفار به

 دارند.مورد شفاعت واقع شدن را ن

 پرستان است. های بت کننده شفاعت اصنام و بت دسته چهارم: آیاتی که نفی

مْ مَا وَمَا نَرَى مَعَکُمْ شُفعََاءَکُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِیکُمْ شُرَکَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ وَضَلَّ عَنْکُ» 

 (۱8)انعام، « کُنْتُمْ تزَْعُمُونَ

بینتیم!   پنداشتید با شما نمی عان را که به خیال باطل شریک ما در خود میترجمه: آن شفی

 پنداشتید از دست شما رفت. همانا میان شما و آنان جدایی افتاد و آنچه )شفیع خود( می

 اند. دسته پنجم: آیاتی که شفاعت را فقط از آن خداوند متعال قلمداد کرده

نْ یحُْشَرُوا إِلَه رَبِّهِمْ لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دوُنِهِ وَلتِی ّ وَلَتا شَتفِیع  لَعَلَّهُتمْ     وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَ»

 (51)انعام، « یَتَّقُونَ

ترجمه: و آنان را که از احضار در پیشگاه عدل خدا ترسانند به آیات قرآن متنبّته ستاز و   

 ر شوند.بترسان که جز خدا آنها را یاور و شفیعی نیست، باشد که پرهیزکا

 (88)زمر، « قل لله الشفاعۀ جمیعاً»

 ترجمه: بگو تمام شفاعت برای خداوند متعال است.

دسته ششم: آیاتی که شفاعت غیر خداوند متعال را جایز اما مشروط به اذن حضرت حق 

 دانند. می

 (16۱)طه، « هُ قَوْلًایَوْمَئذٍِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَۀُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمَْنُ وَرَضِیَ لَ»

ترجمه: در آن روز شفاعت کسی ستودی نخواهتد داشتت مگتر آن کستی کته خداونتد        

 رحمان به او اذن دهد و سخن او را بپسندد.  
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 (2)یونس، « مَا مِنْ شَفِیعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ »

 کند. از اذن خداوند متعال شفاعت نمی ترجمه: هیچ شفیعی جز پس

« ا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لمَِنِ ارْتَضَه وَهُمْ مِتنْ خَشْتیَتِهِ مُشْتفِقُونَ   یَعْلَمُ مَ»

 (34)انبیا، 

ترجمه: مقربان درگاه الهی از شخصی جز آن کس که خداوند از او راضی است شفاعت 

 کنند و همواره از خوف خداوند هراسان اند. نمی

کننتد   شود که آیاتی که شفاعت را نفتی متی   مجموعه آیات شفاعت روشن میبا تامل در 

 ناظر به موارد ذیل است:

 متعال خداوند اذن و مشیت اراده، به نیاز بدون و استقلالی صورت  به مخلوقات شفاعت (1

 شفاعتی که مورد نظر یهود است و سبب جرأت بر ارتکاب معاصی می شد (3

 شفاعت بت ها  (2

 در حق کفارشفاعت  (8

کنند که غیر  روشنی دلالت می همانطور که ملاحظه شد، دسته ششم از آیات مذکور به اما

کته متأذون از ستوی الله تبتارک و تعتالی باشتند و اراده و مشتیت         خداوند متعال درصورتی

 خداوند متعال بر این اذن محقق باشد قدرت بر شفاعت و تاثیر گذاری خواهند داشت.

 اه حکمت متعالیهشفاعت از نگ (7

که کستی بترای    شفاعت عبارت است از این»گوید:  صدرالمتألهین در تعریف شفاعت می

معنتای وستیله و    کس دیگری طلب بخشش چیزی را بکند و یا برای او چیزی بخواهد و به 

باشد که ضد وتر است گویا کته مشتفوع تنهتا     اتصال و نزدیکی است و اصل آن از شفع می

صتدرالدین شتیرازی،   «) استت.  ضم کردن ختود بته او وی را جفتت کترده     بوده و شفیع با 

( وستاطت  1کنتد:   برای شفاعت دو معنا و دو اصطلاح مطرح متی . وی (215: 2ش، ج1277

منتدی عمتوم    ها درحقیقتت ستبب بهتره    برای تابش نور الهی. در این نوع از شفاعت واسطه

. در این نوع از شفاعت لازم باشند موجودات از نور الهی و فیض و رحمت حضرت حق می

  ( وساطت برای آمرزش گناهان و رفع3است مناسبت ذاتی بین مشفوع و شافع برقرار باشد. 
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 عذاب در روز قیامت. 

شفاعت، همان مغفرت الهی است که وقتی به خداوند نسبت »شهید مطهری معتقد است: 

ستایط و مجتاری رحمتت    کته بته و   شتود و هنگتامی   شود، با نام مغفرت خوانده می داده می

 (35۱ :1، ج12۱2مطهری، «)گیرد گردد، نام شفاعت به خود می منسوب می
 

 ارکان شفاعت(۳ن۶

 پایه و رکن است:  شفاعت قائم به سه 

 ( قبول کننده شفاعت.2( شفاعت شونده، 3( شفاعت کننده، 1

 قبول کننده شفاعت حضرت حق است.

های لازم مانند توحیتد   وجودی که شایستگیشفاعت کننده: اولیاء الهی و بطور عام هر م

 تواند شفاعت کند. نظری و عملی را داشته باشد، می

الله صلی الله علیه و آله و سلم، ملائکه، مؤمنان و اصحاب اعتراف   های نقلی رسول  گزاره

 را مصادیق شفاعت کنندگان معرفی کردند. 

اد کرده اند مشمول شتفاعت  شفاعت شونده: بندگانی که برخی از شرایط را در خود ایج

می شوند. شرایطی مانند: اهل توبه و استغفار بودن، اهل تقوا بودن، مرضیّ الله بودن، مرتکب 

 نشدن. …شرک، نفاق، ظلم، اعراض از قرآن، قتل ناحق و

های مختلف بحث ارکان شفاعت در منابع کلامی آورده  تقریباً تحلیل تمام ابعاد و ساحت

ن رابطه شفاعت کننده با پذیرنده شتفاعت و رابطته شتفاعت کننتده بتا      است، ولی تبیی شده 

شفاعت شونده نیاز به بررسی های متعدد دارد. لازم به ذکر است کته شتفاعت کننتده هتیچ     

استقلالی از پذیرنده شفاعت نداشته و قائلین به توسل و طلب شفاعت جزء معتقدین جتدی  

 به توحید افعالی هستند.

 کنیم. ه ذکر رابطه شفاعت کننده و شفاعت شونده بسنده میدر این بخش صرفاً ب

از نگاه حکمای حکمت متعالیه میان شفاعت شونده و شفاعت کننتده لازم استت رابطته    

ی علی و معلولی با اعمتال   تکوینی و ذاتی برقرار باشد. ثواب و عقاب الهی درحقیقت رابطه

کند، این اعمتال   آن اعمال ممارست می انسان دارد، انسان وقتی اعمال خوب انجام داده و بر

شود و این ملکات  ای برای نفس می شده و تبدیل به هیئت و ملکه در صقع نفس انسان ثبت 
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شوند، از این  هایی که در ذات نفس حضور دارند مستوجب عذاب یا ثواب الهی می و هیئت

شود که با  می ای رو زمانی شفاعت که خودش فیض، ثواب و رحمت الهی است، نصیب بنده 

شفاعت کننده تناسب ذاتی داشته باشد. شفاعت امری حقیقی و تکوینی استت کته در نظتام    

عالم میان دو ذات )که یکی در حد اعلی از نورانیت وجودی است و دیگری ذاتی است کته  

شود دو نتور و دو ذات در کنتار    شود و سبب می ی کمتری از نورانیت دارد(، محقق می بهره

تری برخوردار است متحول و متغیر شده و  رفته و ذاتی که از نور و وجود ضعیفهم قرار گ

گتری ایشتان زمتانی     به عبارت دیگر شفاعت اولیتاء الهتی و واستطه    به مقام بالاتری برسد. 

شود که آن شتخص قابلیتت ختود را تتام کترده و موانتع را بزدایتد و در         ای می نصیب بنده

جزء العلۀ برای رستیدن فتیض و رحمتت الهتی استت و      حقیقت شفاعت اولیاء الهی صرفاً 

عوامل متعدد دیگری همچون ایجاد قابلیتت ذاتتی و تناستب ذاتتی میتان شتفاعت کننتده و        

 (154: 1ش، ج 1248یی، شفاعت شونده نیز دخیل است.) طباطبا

صدرالمتألهین قائل است: شفاعت عبارت است از نوری که از حضرت الهیت بر جتواهر  

اند تابش نمایتد و   هاویه دوری از خداوند متعال سقوط کرده او و کسانی که درو وسائط بین 

 ،ش1277 به واسطه آن، نقائص حاصل از ممکن بودن جبتران گردد.)صتدرالدین شتیرازی،   

( طبق نظر ایشان ممکنات باید تناسب خاصی با شتفاعت کننتده داشتته باشتند تتا      138 :8ج

یدا کنند و هر کسی بتا هتر شترایطی لایتق شتفاعت      بتوانند شایستگی دریافت نور الهی را پ

طوری که برای تابش نور حسی باید بین منیر و  مند شود. همان تواند از آن بهره نیست و نمی

واسطه و مستنیر مناسبت وضعی خاصی برقرار باشد تا امکان تابش نور و انعکاس آن فراهم 

کوبتد و اول کستی کته     الهی را می ( اولین شخصی که باب استناره به نور285 :همان گردد.)

الا الله نمود، عبارت است از بنده برتتر، عقتل اول، ممکتن اشترف و حقیقتت        نطق به لا اله

 نتور  مستقیم تابش و استفاضه اولویت دلیل (275 :الهی.)همان نور چراغ اوست پس محمدیه.

ی توحید و عرفان بر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن است که شدت استیلا الهی

  آن حضرت مناسبت و قرب خاصی ایجاد کرده و در نتیجه هر گونه حجاب و واسطه ازبتین 

 ( 138:است.)همان  صورت مستقیم بر آن حضرت افاضه شده   رفته و نور الهی به
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شفاعت در نگاه صدرالمتألهین ناظر به علل ذاتی است نه علل عرضی و خارجی، از این 

ده موظف است در خود تغییرات حقیقی ایجاد کند تا بدین ستبب مناستبت   رو شفاعت شون 

ذاتی بین شفیع و مشفوع ایجاد شده و مشمول شفاعت شتافعین قترار گیترد. ایشتان معتقتد      

پردازند به تأثیر علل اتفاقی در وقوع شفاعت نظر دارنتد و   است آیاتی که به نفی شفاعت می

پتردازد بته تتأثیر     تند. اما آیاتی که به اثبات شفاعت میاثر هس این علل در آن جهان کاملاً بی

علل ذاتی و داخلی در امر شفاعت اشاره دارند که بنابر تاکید قرآن بته طتور قطتع و بته اذن     

 (384: 7الهی در آخرت واقع خواهد شد.)همان، ج

خمینی رحمه الله نیز در تبیین رابطه شفاعت کننتده و شتفاعت شتونده متی گویتد:        امام

کند،  الله که شفاعت می معنای جفت و دوتا شدن است. ولی اعت از شفع است و شفع به شف»

گردند و  شود و دو تا می شود، ملحق می یعنی نور ولایت به نور کسی که به شفاعت نائل می

طرف  آن نور ولایت عظمای ولی اللّهی، با این نور عبد مؤمن جفت و مزدوج شده و او را به

( ایشان معتقدند:  فهتم نادرستت از شتفاعت و    374: 2، جش12۱3اردبیلی، «) برد.  خود می

گمتان   …توسل نوعی بدبختی و شقاوت است که حاصل تربیت ناصحیح عقتول متا استت   

جا یک مسئولیت اعتبتاری استت و استتحقاق بنتده      کنیم که قضیه آخرت و مسئولیت آن می

گوید: من  آید و می نیم فردی میک گمان می …برای مجازات و یا ثواب، امری اعتباری است

ایتن   …گتذرد  کنم از گناه او بگذر و خداوند نیز به احترام او از ایتن گنتاه متی    خواهش می

باشد تا منبر خود را رونق ببخشتند.   تفسیر از تفاسیر برخی از اهل منبر بوده و من عندی می

طبق بتروز و  عقاب و مجازات در جهان آخرت از لوازم ذات انسان است و هویت شخص، 

شتود   هتایی کته متا داریتم متی      گونه لوازم را با ختواهش  ظهور لوازم ملکات است. مگر این

تقاضای گذشت آن را کرد. شفاعتی که کتاب و سنت قائل به آن هستند شتامل عتده بستیار    

که عبتد از ختود نتوری نتدارد      توان آن را در عداد عدم شمرد. وقتی شود که می معدودی می

آید. خداوند زمانی اذن تکتوینی داختل )نته شتفاهی(      دواج دو نور عمل میچطور شفع و از

بهره  دهد که نور عبد، قابلیت ازدواج با نور ولایت را داشته باشد. اگر انسان از هدایت بی می

بهره است و به هر اندازه هدایت شود متورد شتفاعت قترار     باشد از شفاعت و توسل نیز بی

 گیرد. می



 

  017 /                                                                               های فلسفی و کلامی دو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

گویتد:   مه الله نیز در تبیین رابطه شفاعت کننده و شفاعت شونده متی علامه طباطبایی رح

ی خود انسان استت.   معنای ضمیمه شدن درخواست اولیاء الهی با عمل و توشه شفاعت به »

کننتده   باشد بلکه فقط جزء العلتل و تمتام   درحقیقت شفاعت علت تامه رسیدن به کمال نمی

 (15۱: 1، جش1248طباطبائی، «) باشد. تنهایی مستقل در تأثیر نمی سبب است و به
 

 نسبت توسل و طلب شفاعت (۹ن۶

به اعتقاد نگارنده توسل و طلب شفاعت از لحاظ محتوایی بسیار به یکدیگر نزدیک بوده 

و مدعای هر دو آن است که رحمت، برکت، مغفرت، فیض و ایجاد حضرت حق از طریتق  

باید به این وسائط نیتز نظتر غیتر استتقلالی     رسد و بندگان  اولیاء الهی به سایر موجودات می

داشته باشند. البته آیات قرآن کریم و گزاره های دینی ناظر به تحقق شفاعت در آخرت و یا 

حداکثر حین مرگ )سکرات موت( و عالم برزخ است، در این نگتاه دایتره شتفاعت بستیار     

اه صدرالمتالهین و دیگر شود؛ اما همانطور که در تبیین شفاعت از نگ محدود تر از توسل می

داننتد و از ایتن رو معنتا و     حکما اشاره کردیم ایشان شفاعت را مختص عتالم قیامتت نمتی   

 شوند. ماهیت شفاعت و توسل بسیار نزدیک به هم می

مکارم شیرازی در این باره می گوید: ماهیت توسل با ماهیت شفاعت یکی استت... آنهتا   

کسی که به آنها متوسل شتده استت، شتفاعت متی کننتد.)      )اولیاء الهی( در پیشگاه الله برای 

به عبارت دیگر شفاعت مصتطلح همتان رستیدن رحمتت،     . ( 322ق: 1834مکارم شیرازی، 

طور که در این دنیا  مغفرت و فیض حضرت حق به بندگان از طریق اولیاء الهی است، همان 

رسد،  به بندگان میهدایت حضرت حق که از فیوضات است از طریق انبیاء و کتب آسمانی 

مغفتترت خداونتتد ستتبحان بتته گنهکتتاران نیتتز در روز قیامتتت از طریتتق اولیتتاء الهتتی       

( این معنا همان محتوای توسل بوده و تنهتا تفاوتشتان   288: 8، جق1816رسد؛)سبحانی،  می

 اختلاف در ظرف تحقق است.
 

 تحلیل بررسی شبهه مهم درباره توسل و طلب شفاعت(۷

طلب شفاعت شبهات متعددی از سوی وهابیون و برختی دیگتر   در اصل جواز توسل و 

 ه پاسختده در زمینتدد نگاشته شتمحترم با رجوع به منابع متع هدتاست که خوانن گشته مطرح
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 شبهات، به پاسخ آنها دست می یابد؛ 

در این قسمت به بررسی اجمالی یک شبهه مهم که نگارندگان در هیچ اثری پاسخ آن را  

 ی پردازیم:  ندیده اند، م

بر عالم ناسوت در عالم جبروت نیز  ها علاوه  طبق نظر صدرالمتالهین نفوس انسان شبهه:

رو چه اشکالی دارد همین مراتب بالاتر نفوس، واسطه فتیض و   ثبوت و تحقق دارند، از این 

 گری اولیاء الهی و موجودات برتر دیگر نباشد؟ رحمت الهی شده و نیازی به واسطه

خ به این سوال ابتدا باید نظر صدرالمتألهین درباره انحتاء وجتود بترای ماهیتت     برای پاس

 انسان را تحلیل کرده و سپس به پاسخ آن بپردازیم.

 تواند مطرح شود:  شبهه فوق از دو منظر می

بتر    الف( طبق نظر صدرالمتألهین و فلاسفه حکمت متعالیه هر ماهیت نوعیته ای عتلاوه  

وجودات دیگری نیز است و هتر یتک از ایتن وجتودات در      وجود خاص و خارجی دارای

جایگاه خاصی از مراتب تشکیکی وجود قرار داشته و در طول یکدیگرند. صدرالمتالهین در 

 این باره می گوید:

قد یکون الشیء موجوداً بوجود یخصّنه و قند یکنون موجنوداً بوجنود یجمعنه و       »

 (362ش:1277صدرالدین شیرازی، «)غیره

ء وجودات مختلفۀ و نشئات متعددۀ و انّ لها وجوداً کونیّاً و وجوداً نفسانیّاً انّ للاشیا»

و وجوداً عقلیّاً و وجوداً الهیّاً. و انّ الوجود کلّما کان اشرف و اعلی، کنان اکثنر جمعناً    

 (365:همان«)للمعانی و الماهیات و اشدّ حیطۀ بالموجودات.

ألهین هتر متاهیتی حتداقل چهتار وجتود      شود در نگاه صدرالمت طور که ملاحظه می همان

آیتد،   دارد: وجود مادی و جسمانی که همان وجود خاص و محسوس ماهیت به حساب می

تواند ناظر به این نظر  وجود مثالی و نفسانی، وجود عقلی و وجود الهی. اشکال مستشکل می

فتیض   صورت که همین موجودات عقلی، مثالی و الهتی واستطه    صدرالمتألهین باشد، بدین

 گری اولیاء الهی نیست. گیرند و نیازی به واسطه قرار می

 گوید:  باره می استاد جوادی آملی نیز در این 

 و عقلی وجود مثالی، وجود طبیعی، وجود دارد: مرحله چهار صعود و نزول قوس در انسان
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 الهی. وجود

ثتال و از  ترقی انسان در قوس صعود براساس حرکت جوهری، از عالم طبیعت به عالم م

ی عقل تا وصول به لقاء الله است، اگر موجودی بخواهد در قوس نزول تنتزل   جا به مرتبه آن

جا به عالم مثال و از عالم مثال به عالم  آید و از آن ی عقل درمی کند، تجلی خداوند در مرتبه

 (186-187:ش1246کند.)جوادی آملی،  طبیعت تنزل می

لهتی انستان، وجتود جمعتی و برتتر ماهیتت انستان        وجود مثالی، عقلی و ا پاسخ شبهه:

محسوب شده و ماهیت انسان صرفاً به حمتل حقیقتت و رقیتق بتر وجتودات برتتر حمتل        

تتر در   صورت برتر و کامتل   شود نه به حمل شایع. یعنی از آنجا که آثار ماهیت انسان، به می

آینتد.   حساب متی  شوند، موجودات برتر، وجود ماهیت انسان نیز به وجودات برتر یافت می

مرتبه خاصی قرار دارند وجود  در سلسله تشکیکی وجود، تمام حقایق وجودی که فوق یک 

همتانی   برتر ماهیت آن مرتبه خاص محسوب شده و به حمل حقیقت و حقیقت میانشان این

 برقرار است. 

 تنهتا منتافی بتا     شود که اساساً نظتر صتدرالمتألهین نته    با توضیح اجمالی فوق روشن می

شتود، زیترا در بحتث توستل و      گری اولیاء الهی ندارد بلکه مؤید آن نیز محسوب می واسطه

سبب کمالات متعددی که دارنتد در حقیقتت وجتود      شفاعت معتقدیم: وجود اولیاء الهی به

آینتد و از ایتن رو واستطه فتیض و رحمتت در       برتر و جمعی ماهیات انسانی به حساب می

 گیرند.   قوس نزول قرار می

دیگر حکمای حکمت متعالیه با طرح تحقق چهار نحوه وجود بترای ماهیتات    عبارت   هب

عالم طبیعت، صرفاً می خواهند بگوینتد: هتر موجتودی کته از کمتالات وجتودی بیشتتری        

برخوردار بوده و بسیط تر است وجود همه ماهیات مراتب مادون خود محسوب شده و بته  

 نشان برقرار استحمل حقیقت و رقیقت رابطه این همانی بی

 و این همان مدعای دو قاعده معرف ذیل است:

 (71: ۱، جق1835صدرالدین شیرازی،  «)کلّما کان الوجود ابسط کان اجمع لما دونه»

 (37۱و 186 ،116 :7ج ؛274: همان، ج «)بسیط الحقیقه کل الاشیا»
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ات برتر و جمعتی  گوییم: هر ماهیتی با همه وجود البته باید توجه شود مراد از این که می

محقق شده و آن موجودات جمعی، وجود ماهیات مراتب مادون خود هستند، زمتانی استت   

بشرط لا اعتبار کنیم چنین ماهیتی صترفاً   ها را لابشرط لحاظ کنیم و اگر ماهیتی را  که ماهیت

شود و وجودات برتر، وجتود ماهیتات    با وجود خاص و طبیعی و جسمانی خود موجود می

 شوند.  دون خود محسوب نمیمراتب ما

باره بیان کرده اند: هر گاه واقعیات مشکّک متفتاوتی   برخی از اندیشمندان معاصر در این 

خود در خارج ضرورتاً مطتابق هستتند؛ یعنتی هتر       باشیم، به مقتضای تفاضل، خود به داشته 

ختارجی، در  واقعیتی بر همه واقعیات موجود در مراتب مادون منطبق است ولی این انطباق 

شتود، بته ایتن معنتا کته       صورت اشتراک ماهوی واقعیت کامل و ناقص منعکس می ذهن به 

کند و هم بر واقعیت کامتل، امتا    ذهن، مفهوم ماهوی واحد را هم بر واقعیت ناقص حمل می

در اولی به حمل شایع و در دومی به حمل حقیقت و رقیقت؛ بته تعبیتر دیگتر ذهتن همتان      

کنتد اگتر آن را    نحو بشرط لا اخذ کرده و بر واقعیت ناقص حمل می  بهمفهوم ماهوی را که 

کته   کنتد بته ایتن    نماید و طبعاً حکم متی  نحو لابشرط اخذ کند، بر واقعیت کامل حمل می به 

واقعیت ناقص، وجود خاص این ماهیت و واقعیت کامل، وجود برتر آن استت.) عبودیتت،   

 (164: 1ج، 12۱3

براساس نظریه مثل افلاطونی نیز مطرح شود. افلاطون به تبتع   تواند ب( شبهه مد نظر می

استاد خود یعنی سقراط به مثل افلاطونی قائل بود ولی ارسطو شتاگرد افلاطتون منکتر مثتل     

افلاطونی شد. بعد از ارسطو تقریباً قاطبه فلاسفه و حکما به بررسی نظریته مثتل افلاطتونی    

شتدت بتا آن    برخی از حکمای حکمت متعالیه بته  میان حکمای مشاء و   اند؛ در این پرداخته

مخالف هستند ولی صدرالمتألهین نظریه مثل افلاطونی را قبول کرده و به اشکالات آن پاسخ 

 (66-78 : 3، ج ق1835است.)ر.ک: صدرالدین شیرازی،  داده 

طلبتد ولتی اجمتالاً،     تبیین نظریه مثل افلاطونی و تأویلات متعدد آن پژوهشی مستقل می

 ال همان فرد عقلی ماهیت جوهری جسمانی است. مث

بر افراد مادی و   قائلین به نظریه مثل معتقدند: هر یک از ماهیات جسمانی و مادی علاوه

جسمانی، دارای یک فرد مجرد عقلی نیز هستند. مثلاً غیر از میلیاردها انستان متادی کته در    
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شوند، یک فرد مجترد   محسوب میکره زمین حضور دارند و همه، افراد مادی ماهیت انسان 

عقلی هم برای ماهیت انسان وجود دارد و این فترد مجترد عقلتی در سلستله علتل فتاعلی       

عبارتی علتت فتاعلی همته افتراد متادی انستان محستوب          های مادی قرار گرفته و به انسان

شود؛ حکمای معتقد به نظریه مثل، این فرد مجرد عقلتی را مثتال و افتراد متادی ماهیتت       می

 (1۱1-14۱:  ش12۱2نامند.) همو،  انسان را اصنام می

شبهه بر اساس نظریه مثل افلاطونی از این قرار است: در نظام تکوینی عالم، وجود عقلی 

گیترد و   ماهیت انسان واسطه فیض و رحمت میان حضرت حق و افراد مادی انسان قرار می

 .آفرینی موجودات دیگر و اولیاء الهی نیست نیازی به نقش 

  پاسخ شبهه

شتود، نظریته    اولاً: نظریه مثل افلاطونی از آنجا کته منجتر بته تشتکیک در ماهیتت متی      

، 54: 3ج ق،1835انتد.)همو،   صراحت آن را رد کترده  مخدوشی است و بسیاری از فلاسفه به

تعلیقه علامه طباطبایی( حتی خود صدرالمتألهین نیز در نظر نهایی خود، تشکیک در ماهیت 

: 1246؛ برای مطالعه بیشتر، ر.ک: عبودیت، 175ش: 12۱2کند.) همو، ت ابطال میصراح را به

113-134) 

عنتوان   برخی دیگر نیز دست به تأویلات در نظریه مثل برده و آن را تاویل کرده اند. بته  

ستینا مثتل را    مثال فارابی نظریه مثل را به نظریه صور مرتسمه مشائین تأویل کرده است، ابن

یعی قلمداد کرده و شیخ اشراق نیز نظریه مثل را همان نظریه ارباب انواع خود همان کلی طب

داند.) برای مطالعه بیشتر در زمینه ارجاع نظریه مثل بته تشتکیک در ماهیتت و تتأویلات      می

 (164-163: 1جعبودیت، )نظریه مثل 

ل قائل است ثانیاً: نظریه مثل افلاطون برای تمام افراد یک ماهیت نوعیه جسمانی، یک مثا

ای معتقد باشد، از ایتن   نه آن که برای هر فردی از افراد ماهیت نوعیه جسمانی مثال جداگانه

شده ارتباطی به نظریه مثل افلاطونی نداشته باشد. به عبارت   رسد اشکال طرح نظر می رو به  

ان؛ دیگر مثل افلاطونی درصدد اثبات وجود برتر نوعی برای نوع انسان استت نته فترد انست    

 یعنی بحث مثل در ماهیت های نوعی است نه ماهیت زید و عمرو و بکر.
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بته عتالم مثتال و     ثالثاً: نظریه مثل افلاطونی صرفاً مربوط به عتالم عقتل استت و نستبت     

گری مثال یک شیء را برای عالم  توانیم واسطه رو نمی وسایط عالم مثال ساکت است، از این 

  مثال، برزخ و ملکوت مطرح کنیم.
 

 نتیجه گیری

توسل به منظور برآورده شدن حاجات توسط خود اولیاء الهی، شدیداً متورد انکتار و رد   

شود  روشنی مشخص می دانند. اما با تتبع در قرآن به است و آن را کفر می وهابیت قرار گرفته

که اولیای الهی از سوی خداوند متعال قدرت تصترف در عتالم هستتی را دارنتد. تصترفات      

عیسی در خلق پرنده، شفا دادن مریض، زنده کتردن مردگتان، تصترف آصتف بتن      حضرت 

رو در  هایی از قدرت برخی از اولیاء الهتی استت. ازایتن    برخیا در آوردن تخت بلقیس نمونه

گری را داشته و به اذن الله این کار را می کننتد. امتا    منطق قرآن قطعا اولیاء الهی توان واسطه

گتری   تنهتا در امتور دینتی و دنیتوی واستطه       الیه اولیاء الهی نهدر لسان حکمای حکمت متع

رستد و ایشتان    کنند، بلکه فیوضات حضرت حق فقط از طریق ایشان بتر مخلوقتات متی    می

جهتت نداشتتن    ها به سبب وجودشان پابرجا هستند. مخلوقتات بته   هستند که زمین و آسمان

ال کستب فتیض کننتد پتس ایتن      توانند مستقیماً از خداوند متع سنخیت با حضرت حق نمی

 رسانند.  هایی که همان اولیاء الهی هستند دریافت کرده و به مخلوقات می فیض را واسطه

شفاعت اشخاصی که از سوی خداوند متعال اذن دارند در آیات متعدد مورد قبول واقتع  

است و حکمای حکمت متعالیه نیز بر آن صحه گذاشته و در صتدد تبیتین آن برآمدنتد.     شده

صورت وساطت شافع در رستیدن نتور الهتی، فتیض و رحمتت       اند شفاعت یا به ایشان قائل

صورت وساطت برای آمرزش گناهان و رفتع عتذاب در روز    حضرت حق به بندگان و یا به

اند باید میان شافع و مشتفوع نستبت    مند دانسته و قائل قیامت است. حکما شفاعت را ضابطه

شد و هتر انستانی کته عمتل و توشته کتافی نداشتته باشتد         حقیقی و تشابه حقیقی برقرار با

 شود. وجه به شفاعت اولیاء الهی نائل نمی هیچ به
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Appealing and asking for intercession from the perspective of the Qur'an 

and the transcendent Wisdome 
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Abstract 

In the eyes of the Qur'an, appeal to the divine saints is: the means of placing 

the divine nature, appeal to the prayers of the divine saints, and appeal to the 

divine saints themselves in order to determine the fulfillment of needs. The third 

part of the appeal to divine saints can be analyzed and examined from the 

perspective of supreme wisdom, and the sages of supreme wisdom believe: this 

type is not only not in contradiction with the monotheism of verbs, but it is 

completely in accordance with the arrangement of the system of existence and 

the divine saints become the channel of will.In the logic of the Qur'an, divine 

saints have the power to intercede and influence if they are authorized by God 

Almighty, and in the view of the wisdom of God Almighty, intercession is the 

light of existence that shines from God Almighty on the jewels and mediators 

between him and other creatures, and through this radiation, the defects of 

possibilities will be compensated In this article, with a descriptive and analytical 

method, he first presented a new explanation of the types of recourse and 

intercession from the perspective of the Qur'an; Secondly, we have clarified the 

opinion of the Supreme Wisdom in this regard, and thirdly, we have answered an 

important doubt in the field of appeal and asking for intercession, which was 

raised based on the principles of the Supreme Wisdom and has not yet been 

answered 

Key words: Appeal, intercession, Qur'an, Mulla Sadra, transcendental 

wisdom 
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